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چهره ماندگار ویرایش

اســتاد در اواخــر دهــه ۱۳۴۰ ویراســتار مؤسســه 

ــد  ــه کارشناسی ارش ــن شــد. او ک ــارات فرانکلی انتش

زبان شناســی هم داشــت، در کنار حرفه ویراســتاری،

چنــد کتــاب در زمینــه آییــن نــگارش و ویرایــش 

تألیف کــرد و مقاله هــای ارزشــمندی را بــه چــاپ 

ــان و  ــتان زب ــو فرهنگس ــم عض ــن ه ــاند، همچنی رس

ادب فارســی بــود و هــم تــا خــرداد ۱۳۹۸ سردبیــری 

ــه فرهنگســتان را برعهــده داشــت. ــه نام نشری

احمــد ســمیعی گیلانــی به پــاس خدماتــش در 

حوزه هــای ویراســتاری و ترجمــه و پژوهش هــای 

ادبــی، مترجــم برتــر در جشــنواره فارابــی و ویراســتار 

برتــر شــد و در ســال ۱۳۸۰ چهــره مانــدگار در رشــته 

ادبیــات و ویرایــش لقــب گرفــت کــه البتــه بی دلیــل 

نبــود و حضــور او بــه عنــوان ویراســتار 

در جاهایــی ماننــد بنــگاه ترجمــه 

و نــشر کتــاب، مرکــز انتشــارات 

سســه  مؤ  ، فرهنگــی و  علمــی 

مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی،

نــشر  مرکــز  انتشــارات سروش، 

ــارف  ــاد دایره المع ــگاهی، بنی دانش

نیــز شــورای عالــی ویرایــش  و 

صداوســیما بــرای ایــن منظــور کافــی

 بود.

سمیعی آزادوار می نوشت

بزرگــی اســتاد ســمیعی را در زمینــه 

ویراســتاری باید از زبان شــاگردان او 

و کســانی شــنید که در حوزه ویرایش 

دستی دارند و قدر و ارزش کاری او را 

می داننــد. دکــتر محمدجعفر یاحقی 

که خود عضو فرهنگســتان اســت و یکی از نخســتین 

کتاب هــا را در حــوزه ویرایــش تألیــف کــرده اســت، پس 

از درگذشــت اســتاد ســمیعی ســوگنامه ای نوشــت که 

به خوبــی عمــق درد نبــود اســتاد ســمیعی را بازتــاب 

می دهــد:«اســتاد احمــد ســمیعی (گیلانــی) ســال ها 

برای ویرایش، ترجمه و درست نویســی فارســی پدری 

ــژه ویرایــش را از آب وگل بیــرون کشــید، کــرد و به وی

سروســامان داد و راهــی بــازار کــرد.

 میــزان درد فقــدان او را از فرانکلیــن، بنــگاه ترجمــه 

ــز  ــاب، مرک ــشر کت و ن

نــشر دانشــگاهی و 

«نامــه» فرهنگســتان 

کــه  پرســید  یــد  با

ل  ســا ی  ها   ل ســا

در کانــون هرکــدام 

حضــوری محســوس 

داشــت. اگــر او اجــازه 

مــی داد کــه نامــش 

مه  ســنا شنا ر  د را 

کتاب هایــی کــه بــا 

ویرایــش وی تشــخص 

ــازار  ــی ب ــه و راه یافت

شــده، قیــد کننــد،

همـــه  چــه  مـــروز  ا

کتاب هایــی کــه بــه 

نــام او مزیــن نبــود! یــا اگــر نــام ویراســتاران و خبرگانی 

کــه مســتقیم از کلاس هــا و جلســات، یــا غیرمســتقیم 

از کتاب هــا و آثــار او بهــره برده انــد در دفــتری ثبــت 

می شــد، آن دفــتر اینــک کتابــی کرامنــد شــده بــود 

کــه کمــتر صاحب نامــی را در عرصــۀ ویرایــش، ترجمــه 

و نویســندگی آکادمیــک فارســی می توانســتی یافــت 

کــه بــه بــودن نامــش در ایــن کتــاب مفتخــر نباشــد؛

امّــا، احمــد ســمیعی مــرد خودنمایــی نبــود هرچنــد 

کــه اگــر هــم می بــود حقّــش بــود... مراکــز و نهادهــای 

ویراســتاری یــا نــه همــه ویراســتاران امــروز ناباورانــه 

بــه ســایۀ او بــالای سر کتاب هــا خیــره مانده انــد و از 

ــد  ــی احم ــای خال ــی ج ــه کس ــند: چ ــود می پرس خ

ــرد؟... ــد ک ــر خواه ــمیعی را پ س

ســمیعی زبــان فارســی را محکــم و پیراســته و آزادوار 

ــه او  ــای جانان ــت. ترجمه ه می نوش

میــزان ترجمــه موفــق و کامیــاب 

ــان فارســی، ــه زب ــش ب ــود. خدمات ب

چــه در کســوت ویراســتار و چــه 

ــزد و  به عنــوان مترجــم و مؤلــف زبان

نــام بــردار اســت. زبــان فارســی اگــر 

در ایــن روزگار ۱۰ نفــر محکــم کار 

ــل  ــس از قبی ــوز و معتدل نوی و دلس

او می داشــت نبایــد هیــچ بیمــی بــه 

خــود راه مــی داد. بــا رفــتن او یکــی از 

ســتون های اســتوار زبان فارســی فرو 

ریخــت و معلــوم نیســت نــثر فارســی 

ــالم  ــی او را در ع ــای خال ــد ج بتوان

اســتوار کاری بــه ایــن زودی هــا پــر 

کنــد.»

 و ویرایــش  میــان  آشــتی 

ســی شنا   ن با ز

ــه  ــد ب ــش بای ــوزه ویرای ــدی در ح ــای ج از چالش ه

اختلاف نظــر اهالــی ادبیــات بــا زبان شناســان اشــاره 

کــرد و زنده یــاد ســمیعی از جملــه ویراســتارانی بــود 

کــه میــان ادبیــات و ویرایــش و زبان شناســی پیونــد 

ــا  ــگاه او لازم اســت کــه ویراســتار ب ایجــاد کــرد. از ن

مفاهیــم زبانــی آشــنا باشــد؛ چــه، بــدون آشــنایی بــا 

ــف خــود را انجــام  ــد وظای ــی، نمی توان ــم زبان مفاهی

دهــد و دلیلــش ایــن اســت کــه ضوابــط ویرایــش بایــد 

ــن شــود. ــی زبان شناســی تدوی تنهــا براســاس مبان

قواعــد زبان شناســی یکــی از عوامــل دخیــل در تدوین 

ضوابــط ویرایــش اســت، ولــی یگانــه عامــل نیســت.

رعایــت مســائل دیگــری هــم ضرورت دارد.

وی در گفت وگویــی بــا مجلــه پژوهشــگران بــه همیــن 

«اختلاف نظــری کــه ظاهــرا  نکتــه اشــاره می کنــد کــه:

بیــن زبان شناســان و کســانی کــه در حــوزه تحقیقــات 

ادبــی کار می کننــد، پدیــد آمــده، ناشــی از یــک 

ســوءتفاهم دربــاره زبــان فصیــح اســت.

 ممکــن اســت معنــا یــا مطلبــی در قالــب یــک عبــارت 

درآید که آن عبارت از لحاظ دســتوری درســت باشــد 

ــت  ــنی و کیفی ــی آن روش ــد، یعن ــح نباش ــی فصی ول

ادبــی را نداشــته باشــد.

 اختــلاف در دو ســطح از زبــان اســت: ســطح عــادی 

ــر  ــه اگ ــاز) ک ــته (ممت ــطح برجس و س

بــدان توجــه نشــود ســوءتفاهم پیــش 

می آیــد. ایــن ســوءتفاهم هــم در عرصه 

جهانــی و هــم رفته رفتــه در کشــور مــا 

دارد برطرف می شــود. علّت این اســت 

ــده اند  ــه ش ــان متوج ــه زبان شناس ک

زبــان ادبــی بــا زبــان متعــارف فرق دارد 

و حتــی در زمینــه زبــان ادبــی پژوهــش 

هــم کرده انــد. اکنون دستورنویســانی 

کــه بــرای آمــوزش عمومــی یــا مقاطــع 

تحصیلــی دســتور می نویســند، هــم به 

ــد، ــه دارن ــی توج ــی زبان شناس مبان

هــم بــه ضوابــط ادبــی و ایــن بــه 

اصطــلاح فاصلــه ای کــه بیــن تحلیــل 

زبان شناسی و نقد ادبی وجود داشته 

اســت به تدریــج از بیــن مــی رود و نظرهــا بــه هــم نزدیک 

می شــود. بــه نظــر مــن، بــرای آمــوزش دســتور زبــان،

عــلاوه بــر توصیــف، تجویزهایــی نیــز لازم اســت.

به ویــژه بــرای بــه اصطــلاح زبــان رســمی تر، متمایزتــر 

ــان نوشــتاری اســت، ضوابطــی  و برجســته تر کــه زب

عــلاوه بــر قواعــد زبــان گفتــاری و محــاوره اســتخراج 

می شــود کــه بایــد تعلیــم داده شــود. کافــی نیســت 

نســلی تربیــت شــود کــه درســت حــرف بزنــد و درســت 

ســخن بگویــد یــا مطابــق قوانیــن دســتوری بنویســد.

عــلاوه بــر آن، لازم اســت کــه ایــن نســل بتوانــد رســاتر،

روشــن تر، فصیح تــر و زیباتــر بنویســد و ایــن در انتقــال 

فرهنــگ بســیار مؤثــر اســت.»

استاد و نگاه های نوآورانه

نگاه هــای نوآورانــه ایشــان، بــا اینکــه متعلــق بــه 

ــوزه  ــه ح ــت، ب ــی اس ــنت ادب ــش س ــا گرای ــلی ب نس

ــش  ــان و دان ــه زب ــازه داد. توجــه ب ــی ت ویرایــش جان

ــت و  ــگاه اس ــن ن ــل ای ــن دلی ــی مهم تری زبان شناس

بــه همیــن دلیــل فرزنــد زمانــه خویــش بــود و تأکیــد 

ــنا  ــان آش ــتور زب ــا دس ــد ب ــتار بای ــه ویراس ــت ک داش

باشــد و یکــی از دانســته های اساســی کــه ویراســتار 

ــان اســت. توجــه آن  ــد داشــته باشــد، دســتور زب بای

زنده یــاد بــه زبــان گفتــار هــم یکــی از ایــن نگاه هــای

 نوآورانه اســت.

ــال  ــه ح ــا ب ــان ت ــتور زب ــد دس ــان قواع ــگاه ایش از ن

براســاس نوشــتار تنظیــم شــده 

اســت. بنابرایــن، مبنــا را گفتــار 

بــود  معتقــد  و  نســت  ا د   می

دستورنویســان ســنتی بــه ایــن 

مســئله توجــه نداشــتند و یکــی 

از تفاوت هــای دســتور ســنتی و 

دســتور نو این اســت که در دســتور 

نــو یعنــی در زبــان شناســی، گفتــار 

و در دســتور ســنتی، نوشــتار ملاک 

است.

ــه روز  ــای ب ــه نگاه ه ــن نمون و از ای

ایشــان می تــوان بــه شــکل کــسره 

ــد از «هــای» غیرملفــوظ  ــه بع اضاف

اشــاره کــرد کــه نظــر ایشــان 

آوردن «ی» بعــد از «ه» اســت، امــا 

بــه نظــر فرهنگســتان احــترام می گــذارد و می گویــد:

ــا  ــه، منته «فرهنگســتان هــمان همــزه در نظــر گرفت

ــی مجــوز  ــرای کتاب هــای درســی در ســطح معین ب

داده از «ی» اســتفاده شــود بــا ایــن اعتقــاد کــه «ی» از 

نظــر آموزشــی بهــتر اســت و ایــن نظــر کســانی اســت 

کــه در آمــوزش و پــرورش تجربــه دارنــد.

بنابرایــن، در کتــاب هــای درســی، به ویــژه کتاب هــای 

دوره ابتدایــی، کاربــرد «ی» مجــاز و بلکــه بهــتر دانســته 

شــده اســت. مــن هــم تابــع نظــر فرهنگســتان هســتم؛

موافــق باشــم یــا مخالــف. بــه هرحــال، در فرهنگســتان 

چنیــن تصویــب شــده 

است.»

آیــد در  دریغــم می 

ــۀ  ــن نکت ــه ای ــان ب پای

ن  یشــا ا یــی  طلا

کــه  نکنــم  ره  اشــا

می توانــد پایان بخش 

«زمــان  مطلــب باشــد:

ب  کتــا صــد  مــا 

می خواندنــد و یــک 

مقالــه می نوشــتند،

ــاب  ــک کت ــا الان ی ام

می خوانند و ۱۰ مقاله 

چــرا   . نویســند می 

شــتابزده  قــدر  این 

« ؟ هســتیم

آخرین اثر محمدسرور رجایی منتشر شد 

آشــــوب» «دل  کـــتـــاب 

خاطرات مریم حسن زاده،

هــمــسر شــهــیــد مــدافــع 

حرم، محمدرئوف رفیعی 

که آخرین نوشته مرحوم 

محمدسرور رجایی است 

به زودی با همت نشر خط 

شــود. مــی  منتشر  مقدم 

به گــزارش فــارس، نه تنها 

خاطرات مادران شهدا، که همسران آن ها نیز بخشی از جذاب ترین 

آثار در حوزه ادبیات پایداری ما هستند. آن هایی که از جوانی 

پابه پای همسرانشان بوده و در کنار تربیت فرزند، همیشه آماده و 

منتظر بوده اند. در این کتاب، روایتی از زندگی مریم حسن زاده،

همسر شهید محمدرئوف رفیعی را می خوانیم. روایتی که با تولد و 

کودکی او در افغانستان آغاز می شود و به سوریه می انجامد. این 

کتاب که آخرین نوشته محمد سروررجایی است، به زودی توسط 

انتشارات خط مقدم منتشر خواهد شد.بخش ابتدایی کتاب به 

زندگی مریم حسن زاده در کشورهای افغانستان، ایران و امارات 

می گذرد. او که در افغانستان متولد شده، به دلایلی همراه با 

خانواده به ایران مهاجرت می کند و از دوران نوجوانی اش می گوید.

سپس از آشنایی با خانواده رفیعی و چگونگی ازدواجش می گوید،

همسری که ساکن ابوظبی است و مریم را بعد از سال ها، به آنجا 

می برد.در لابه لای روایت های راوی، از آداب و رسوم افغان ها نیز 

سخن گفته می شود، اما بخش اصلی کتاب در سوریه می گذرد.

آنجا که عشق فراوان مریم به حضرت زینب (س) که از بچگی نشئت 

گرفته، آن ها را به زیارت دمشق می کشاند، اما اتفاقی آن ها را ساکن 

آنجا می کند. راوی در این بخش، نه تنها از خوشی های زندگی در 

سوریه، که از چگونگی آغاز جنگ های داخلی سوریه نیز می گوید،

از پیوستن همسر و فرزندش به نیروهای مکتب القائد و پس از آن 

به نیروهای وطنی و نگرانی هایی که با آن ها مواجه بوده است و از 

انتظار برای رسیدن و وصال.

نویسنده ای که ستاره سینما می شود 

ــجــایــی؟ منم  ــا آن ــدای «خ

مارگرت»، عنوان آشنایی 

برای علاقه مندان ادبیات 

داســتــانــی اســت؛ خالق 

«جــودی بلوم» از  این اثر،

پرچالش ترین نویسندگان 

قرن ۲۱، اکنون در میان 

آثاری چون «مارگرت» و دست کم سه پروژه سینمایی و تلویزیونی 

دیگر در حال تبدیل شدن به یک ستاره سینماست. به گزارش 

ایرنا، نام جودی بلوم نویسنده آمریکایی کتاب کودکان و نوجوانان 

و همچنین ادبیات داستانی برای بزرگ سالان که تاکنون بیش 

از ۳۰ اثر از خود به جا گذاشته است به دلیل شجاعت لازم برای 

نوشتن کتاب هایی درباره بلوغ - به گونه ای که هیچ کس دیگری 

قادر به انجامش نبود- به یکی از عناصر اصلی فرهنگ پاپ ماندگار 

تبدیل شد.جودی اکنون بین مارگرت، جودی بلوم برای همیشه و 

دست کم سه پروژه سینمایی و تلویزیونی دیگر که به زودی به اکران 

و نمایش می رسند در حال تبدیل شدن به یک ستاره سینماست.

از جمله آثار معروف جودی بلوم می توان به کتاب خدایا آنجایی؟ 

منم مارگرت در سال ۱۹۷۰، داستان های یک کلاس چهارمی 

هیچ کاره در ۱۹۷۲ و فاج خل و چل اشاره کرد. زمانی که او در دهه 

سوم عمرش بود.وی که اکنون ۸۵ ساله است با انتشار نخستین 

رمانش در سال ۱۹۶۹ در زمره اولین نویسندگانی قرار گرفت که 

کتاب هایش برای نوجوانان مسائلی را مطرح می کرد که برخی از 

«نیویورک تایمز» در وصف آثار جودی  آن ها تابو محسوب می شود.

نوشت: جادوهایی هستند که برای بخش در خورتوجهی از زنان 

آمریکایی، گذر از دوران کودکی به نوجوانی را نشان می داد. انجمن 

کتابخانه آمریکا، وی را یکی از پرچالش ترین نویسندگان قرن 

۲۱ نامیده است. با وجود تمام انتقادهایی که به آثار بلوم می شد،

جودی توانست ۸۲ میلیون نسخه از کتاب هایش را که تاکنون 

به ۳۲ زبان زنده جهان منتشر شده است به فروش برساند. بلوم 

تاکنون تعدادی جایزه از جمله جایزه مارگرت اوداردز را به سبب 

مشارکت هایش در حوزه ادبیات نوجوانان نصیب خود کرده است.

بلوم به ورایتی می گوید: نه از نوشتن دست برمی دارد و نه از مرگ 

هراسی دارد. او بیش از ۵۰ سال است که می نویسد. جودی گفته 

هرگز از نوشتن دست نمی کشد. بلوم می گوید فیلیپ راث چهار 

سال قبلش از مرگش گفت. من کاری که باید انجام دادم و زندگی 

چیزهای بیشتری از نوشتن و انتشار کتاب های داستانی دارد،

اما من قصد ندارم در این باره فیلیپ راث باشم. نمی خواهم از 

نوشتن دست بردارم.

یادی از زنده یاد استاد  احمد سمیعی گیلانی که با چشم گشودن بهار، چشم فروبست

ویرایش را از آب وگل بیرون کشید
۲شنبه

۱۴ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۲ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۰۹

محمدجعفر یاحقی درباره 
مرحوم سمیعی نوشت:

استاد احمد سمیعی (گیلانی) 
سال ها برای ویرایش، ترجمه و 
درست نویسی فارسی پدری کرد 
و به ویژه ویرایش را از آب وگل 
بیرون کشید، سروسامان داد و 
راهی بازار کرد. میزان درد فقدان 
او را از فرانکلین، بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب، مرکز نشر دانشگاهی 

و «نامه» فرهنگستان باید 
پرسید که سال های سال 
در کانون هرکدام حضوری 

محسوس داشت

محمدجعفر یاحقی درباره 
مرحوم سمیعی نوشت:

استاد احمد سمیعی (گیلانی) 

نگاه های نوآورانه ایشان، با 
اینکه متعلق به نسلی با گرایش 

سنت ادبی است، به حوزه 
ویرایش جانی تازه داد. 
توجه به زبان و دانش 

زبان شناسی مهم ترین دلیل 
این نگاه است و به همین دلیل 

فرزند زمانه
 خویش بود و تأکید داشت که 
ویراستار باید با دستور زبان 

آشنا باشد و یکی از دانسته های 
اساسی که ویراستار باید داشته 

باشد، دستور زبان است

نگاه های نوآورانه ایشان، با 
اینکه متعلق به نسلی با گرایش 

سنت ادبی است، به حوزه 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 آنچـه از صفا و روشـنیِ هویت زبـان می کاهد؛ ورودِ 

عناصرِ دستوری و الگوهای ساختاری و عناصر قاموسى 

بنیـادی اسـت. در حقیقـت، صـورت و عنـاصرِ اصیـلِ 

زبـان اسـت کـه بـه آن اصالـت می دهـد. ازایـن رو، در 

وام گیـری الگوهـای بیانـیِ بیگانـه بایـد حساسـیت 

بیشـتری نشـان داد. این الگوهـا نه تنها سـاخت های 

زبانی را در سـطوحِ گوناگون از هنجار خارج می کنند، 

با خود عناصری فرهنگی همراه می آورند که با فرهنگِ 

اهـل زبـان ناسـازگار اسـت. مثـلاً عبـارتِ قالبـیِ «ایـن 

 «�is is your problem» مشـکلِ شماسـت»، کـه از

آمریکایـی اقتبـاس شـده، مُهـرِ فرهنگـی بیگانـه بـا 

فرهنـگِ ما را بـر خـود دارد؛ فرهنگی که هم بسـتگی و 

معاضـدت از مبانـی اخلاقـی آن اسـت. در هـر زبانـی، 

واقعیات و اندیشـه ها و عواطف به بیانی درمی آیند که 

بـا فرهنـگِ آن زبـان سـازگار اسـت و اگـر بـا وام گیـری 

الگوهای بیانیِ ناساز، شیوه های نامتناسب با فرهنگِ 

بومـی اختیـار کنیـم، به یکـی از نقش های بسـیار مهم 

زبان خدشـه وارد سـاخته ایم و آن «نقشِ تاریخیِ حملِ 

فرهنگی اصلی» است. احمد سمیعی گیلانی، نگارش 

و ویرایش، ص۲۳۴.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

انتظار برای رسیدن و وصال

خبر

علیرضا حیدری

خوشـــبختانه هنـــوز زنـــده بـــود کـــه قـــرار شـــد یازدهـــم بهمـــن،
گزارش

 یک زندگی
زادروز او روز ویراســـتار نامیـــده شـــود؛ خوشـــبختانه هنـــوز 

ـــفندماه ۱۴۰۱، ـــوم اس ـــه در بیست و س ـــید ک ـــس می کش نف

بـــا حضـــور نیکـــولارش (NicolsRoche)، ســـفیر فرانســـه 

ـــک، ـــل آکادمی ـــان نخ ـــن نش ـــتاد، بالاتری ـــواده اس ـــی خان ـــران و همراه در ای

ـــرد  ـــن م ـــات ای ـــبختانه در حی ـــد و خوش ـــم ش ـــان تقدی ـــه ایش ـــدور، ب کومان

ـــه او در  ـــوس ک ـــد و افس ـــزار ش ـــت برگ ـــت او در رش ـــه بزرگداش ـــود ک ـــزرگ ب ب

ـــر دل  دومیـــن روز از چشم گشـــودن بهـــار، چشـــم بـــر جهـــان بســـت و غـــم ب

ـــزد  ـــام آور و زبان ـــه ن ـــوزۀ ترجم ـــتاد در ح ـــه اس ـــا اینک ـــاند. ب ـــتداران نش دوس

اســـت و کار ترجمـــه را بـــا برگردانـــدن رمـــان دلـــدار و دلباختـــه، از ژرژ ســـاند 

شروع کـــرد و بعدهـــا آثـــاری را از نویســـندگان بزرگـــی ماننـــد ژرژ پـــرک و 

گوســـتاو فلوبـــر بـــه فارســـی برگردانـــد، امـــا در جایـــگاه یـــک ویراســـتارِ 

ـــتار  ـــن بزرگ ویراس ـــی ای ـــش های علم ـــه کوش ـــتر ب ـــم بیش ـــاگرد می خواه ش

و پدر ویرایش ایران اشـــاره کنم.

ــز   مرک

نــشر دانشــگاهی و 

 فرهنگســتان 

کــه  پرســید  یــد  با

ل  ســا ی  ها   ل ســا

در کانــون هرکــدام 

حضــوری محســوس 

 اگــر او اجــازه 

مــی داد کــه نامــش 

مه  ســنا شنا ر  د را 

کتاب هایــی کــه بــا 

ویرایــش وی تشــخص 

ــازار  ــی ب ــه و راه یافت

همـــه  چــه  مـــروز  ا

کتاب هایــی کــه بــه 

خودآموز زیستن 
با رنج

محمدرضا هاشمی|«ویرانه های من» کتاب تازه 
محمد طلوعی بنا به نوشته روی جلد آن جستارهایی 
درباره روان رنجور و آدم هاست. آدم هایی که در 
جغرافیایی به نام ایران زندگی می کنند، اما دغدغه ها 
و رنج هایشان رنج هایی عمومی است، رنج هایی 
مختص ذات انسان، رنج هایی که ریشه در سؤالات 
بنیادین دارند که زیست آدمی بر پایه آن بنا شده 
است. رنج ها و سؤال هایی که با اولین گریه هنگامی 
که از رحم مادر بیرون می آییم شروع می شود و تا 
آخرین لحظه ای که حواسمان سرجایش هست 
ادامه دارد.در هفت جستار این کتاب نود و سه 
صفحه ای ما صدای نویسنده را می شنویم که در 
جای جای جهان در جست وجوی پاسخ سؤالاتش 
هست. سؤالاتی که گاه در طبقه یازدهم یک آپارتمان 
وقتی با یک کفشدوزک چشم در چشم شده است 
به خاطرش می آید، گاه در سفارت آمریکا در میلان 
ایتالیا، وقتی دارد درباره جوانی تأمل می کند و گاه 
از رشتی می گوید که برای او یک مکان نیست، بلکه 
زمان است.جستارهای طلوعی در این کتاب حول 
چند مسئله اساسی تنهایی، درد، تاریخ نگری، فقدان، 
مهاجرت، وطن و عشق می چرخد. نویسنده در 
این کتاب تجربیات و تأملاتش را در این جستارها 

نوشته است و همین ترکیب تجربه و تأمل جستارها را 
خواندنی کرده است. او پشت نقابی پنهان نشده تا 
به مخاطب پند بدهد یا با او در مقام دانای کل سخن 
بگوید. او خودِ عریانش را با فکرهای توی سرش 
روایت کرده است. روایتی که اندوهگین است اما 
این اندوه رنگ غالبِ آن نیست، گاهی خاکستری 
اندوه کنار می رود و رنگ های تندِ شاد جای آن 
را می گیرد.طلوعی در این جستارها بی واهمه به 
رنج ها و ویرانی های زندگی اش خیره شده است 
و این تجربیات شخصی را در هنگام نوشتن به 
متن هایی بدل کرده است که خواننده می تواند 
پس از خواندن آن خودش را وسط جستار ببیند که 
دارد با نویسنده آن که حالا به رفیقی نادیده تبدیل 
شده است، همزادپنداری می کند.کتاب در بیشتر 
جستارهایش اگرچه شاید اشاره مستقیمی به مسائل 
اجتماعی نکند، اما در جای جایش به مسائل روز 
مثلا چیزی مثل این مهاجرت مفرط که ما درگیرش 
هستیم، اشاره می کند. طلوعی در جستار «طریق 
طاری شدن» درباره قدمت مهاجرت می نویسد: 
«در خاطرات حاج سیاح، جایی رسیده به مرز روسیه 
و فنلاند، نزدیک قطب و به او گفته اند سیرکی هست 
که در آن تیراندازی عجایب کاری نمایش می دهد. 

مشتاق می شود که برود و نمایش را ببیند و مرد 
تیرانداز هم در تردستی کم نمی گذارد. وقتی حاج 
سیاح می فهمد تیرانداز ایرانی است و چند کلمه ای 
حال و احوال می کند، با خودش می گوید هر جای 
عالم مسکون نگاه کنی ایرانی ها رفته اند و مینالد 
از هرز رفتن استعدادها در ایران. دویست سال 
قبل یکی را تصور کنید که مهارتی داشته و در ایران 
جایش نبوده است، فرقی با امروز دارد؟ ما هنوز در 
تاریخ زندگی می کنیم و قصه هنوز هم همان است. ما 
پراکنده ایم در عالم و همه جا هم غممان را با خودمان 
برده ایم. ما همه جا صاحب این غم هستیم. مفهومی 
تکه پاره و متضاد از وطن چه در حدود و مرزها چه 
در انتخاب آن چه معنی وطن را می سازد. بخارا و 
تفلیس و هرات هنوز وطن اند و بشاگرد و گندم بریان 
و درک نه بسامد آن تکه های جدا شده در سرمان 
آن قدر زیاد است که جاهایی وسط این خاک انگار 

یادمان نیست.»
خواندن ویرانه های من در پایان سالِ پر رنج 
۱۴۰۱ فرصت خوبی است تا یقه خودمان را بگیریم و 
خودمان را حلاجی کنیم که بالاخره روی این تردمیل 
رنج و شادی با چه سرعتی و چگونه می خواهیم 

ادامه بدهیم.

خبر
آخرین لحظه ای که حواسمان سرجایش هست 


